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جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح‌ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.

یک جـدول با دو شـرح
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 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه‌هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون‌ها 
و مربع‌هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود
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نه باردارم نه تنبل؛ چاقم
چاقی و انگاره‌های اجتماعی، فرهنگی

من چاقم و از بدنم 
متنفرم. استرس 
زیاد و افسردگی 

باعث چاقی‌ام شده. 
قبل از افسردگی 

اصلًا چاق نبودم، 
اما بعد از آن در 

عرض سه سال ۴۰ 
کیلو چاق شدم. 

آدم  هایی که 
چندین سال است 

من را ندیده‌اند 
با دیدنم شوکه 

می‌شوند. باورشان 
نمی‌شود من 

اینقدر تغییر کرده 
باشم. شکمم فوق 
العاده بزرگ شده. 

بهم می‌گویند کی 
بچه‌ات دنیا می‌آید. 

وقتی می‌خواهم 
سوار هواپیما بشوم 

می‌پرسند چند ماهه 
بارداری

 »چقدر چاق شــدی!«، »اصلًا ورزش هم 
می‌کنی؟رژیم چطور؟ اگر هر دوی اینها رو 
با هم انجام بدی حتماً لاغر هم میشی.«، 
»میــوه بخــور، شــب‌ هــم شــام نخــور.«، 
»وای ایــن از بچگی این طوری چاق شــده 
بزرگ بشه که یک بلایی سرش میاد، بابا 
کمکش کنید خودش رو لاغر کنه.«، »بچه 
به این قشــنگی چرا اینقدر خپل شده؟«، 
»روز‌به‌روز‌ داری پهن‌تر میشی یک فکری 

به حال خودت بکن!«
اگرخودتان یا یکــی از اطرافیان نزدیکتان 
اضافه وزن دارد حتماً برخی از این گفته‌ها 
یا نظرات مشــابه را شنیده‌اید؛ نظراتی که 
دائم شــما را دچار چالش ذهنی می‌کند. 
مــا در ایــن گزارش امــا می‌خواهیم به جز 
شــنیدن صــدای افــرادی کــه اضافــه وزن 
دارند بدانیم چه مســائل دیگــر می‌تواند 
باعث چاقی شود و اضافه وزن چه تأثیری 
آیــا چاقــی  افــراد می‌گــذارد. اصــاً  روی 
مســأله دنیای مدرن اســت و اگر این طور 
اســت مســأله‌ای کاملًا اجتماعی و‌ حاکی 
از نابرابری‌های آن اســت یا نه؟ آیا چاقی 
بین افراد فقیر بیشتر رایج است یا آن طور 
که برخی تصور می‌کنند بین طبقه مرفه؟ 
اصلًا چاقــی چقــدر می‌توانــد انگاره‌های 
ذهنــی یک فــرد را درباره خــودش عوض 

کند؟
 »مــن چاقــم و از بدنم متنفرم. اســترس 
زیاد و افسردگی باعث چاقی‌ام شده. قبل 
از افســردگی اصــاً چــاق نبــودم، اما بعد 
از آن در عــرض ســه ســال ۴۰ کیلــو چــاق 
شــدم. آدم هایی که چندین ســال اســت 
من را ندیده‌اند با دیدنم شوکه می‌شوند. 
باورشان نمی‌شود من اینقدر تغییر کرده 
باشــم. همه ســعی می‌کنند رژیم بدهند 
به آدم و مدام بگویند میوه بخور، شــب‌ها 
شــام نخــور.« اینهــا حرف‌هــای دختــری 

اســت کــه روزهــای ســختی را بــه خاطــر 
اضافــه وزنــش تحمل می‌کند: »شــکمم 
فوق‌العــاده بزرگ شــده. بهــم می‌گویند 
کی بچه‌ات دنیا می‌آید. وقتی می‌خواهم 
ســوار هواپیما بشوم می‌پرسند چند ماهه 

باردارید؟«
همــه اینهــا باعــث شــده او فوق‌العــاده 
گوشــه  گیــر و تنهــا شــود و دلــش نخواهد 
کســی را ببیند: »ارتباطم را با همه آدم‌ها 
قطع کرده‌ام. فقط سیاه می‌پوشم که لاغر 
دیده شــوم . از ۲۲ سالگی که می‌خواستم 
وارد جامعه شوم یک دفعه خیلی حالم 
خــراب شــد، نمی‌دونم بــا زندگــی‌ام چه 
کنــم. یــک دفعــه افســرده شــدم و مدام 
وزنــم رفت بالا و بالاتــر. گاهی واقعاً دلیل 
چاقی چیزی نیست که اغلب آدم‌ها فکر 

می‌کنند.«
فروغ هم می‌گوید ســال‌های زیادی چاق 
بــوده و تمــام شــخصیتش را در ظاهرش 
خلاصه می‌کرده اما الان سال‌هاست دیگر 
چــاق نیســت امــا اضافــه وزن دارد: »من 
بچه درســخوانی بودم. اساســاً دنیای من 
در درس خلاصه می‌شــد. توی ســال‌های 
تحصیــل در مدرســه بتدریــج در اثر عدم 
تحــرک و زیــاده خــوری چــاق و چــاق تــر 
شدم. کنکور ضربه نهایی را وارد کرد و من 
بشــدت چاق شدم. اما ورود به دانشگاه با 
آن هیکل به مراتب ســخت تــر بود. دیگر 
تنهــا مــکان مرکــزی مــن خانــه نبــود. به 
هرمحیطــی وارد می‌شــدم آدم هــا راجع 
به هیکلم نظر می‌دادند. کلاس رانندگی 
می‌رفتم، مربی می‌گفــت آخرش من تو 
را لاغــر می‌کنم، رفتم پیــش جراح بینی، 
گفت چرا مثل دوســتت لاغــر نمی‌کنی؟ 
توی خیابــان راه می‌رفتم از توی ماشــین 
داد می‌زدنــد چــرا رژیــم نمی‌گیــری؟ در 
کنــار دوســتانم در دانشــکده اعتمــاد بــه 
نفس افتضاحی داشــتم. هرچــه بود من 
آن دختــر »چاقــه« بــودم که ظاهــراً تنها 

مشخصه تعریف کننده من بود. استادی 
دنبالــم می‌گشــت؛ اســمم یــادش نبود، 
به کســی گفتــه بود بــه آن دختر خپل بگو 
بیاید پیشــم. خلاصه رژیم گرفتم و دیگر 
در دســته آدم‌هــای چــاق نیســتم. دنیای 
اطرافــم عوض شــده. من که تــا آن زمان 
اصلًا دیده نمی‌شدم با توجه مواجه شدم. 
البته کــه جذاب بــود، اما به همــان اندازه 
حالم بهــم می‌خورد؛ از اینکه با تحســین 
به من بگویند چقدر لاغر و خوب شده‌ام. 
من سال‌هاســت خودم را دوســت ندارم، 
هنوزم خــودم را چاق می‌بینم و هنوز هم 

مذبوحانه تلاش می‌کنم لاغر شوم.«
 ملیحه هم دختر دیگری است که اضافه 
وزن دارد: »چاقی را نه به طبقه اجتماعی 
مرتبــط می‌دانــم و نــه لزومــاً بــه ژنتیک. 
من بچه چاقی نبودم. در طول ســال‌های 
طولانــی و تدریجی چاق شــدم. قســمت 
جالب ماجرا این اســت کــه در اوج چاقی 
متوجــه نمی‌شــدم چــرا اطرافیــان ایــن 
همــه به مــن فشــار می‌آورند لاغر شــوم. 
نمی‌فهمیــدم چاقی من چــه ارتباطی به 
دیگــران دارد که مــدام دربــاره‌اش اظهار 

نظر می‌کنند.«
مرتضــی کارگــر یــک کارگاه لباس اســت. 
او گاهــی پشــت چــرخ می‌نشــیند و برش 
می‌زند و گاهی هم کارهای اجرایی کارگاه 
را برعهــده می‌گیرد. او می‌گوید: »چشــم 
کــه باز کردم چاق بودم. توی یک خانواده 
فقیر به دنیا آمده‌ام؛ مادرم تا می‌توانست 
به ما ماکارونی و سیب زمینی می‌داد. چند 
ســال پیش که رفتم پیش یک دکتر خوب 
گفــت بــه خاطــر تغدیه بــد تــوی کودکی 
بوده که اینجور چاق شده‌ای و الان دیابت 
داری. همــه‌اش چربــی و کربوهیــدرات. 
تا ســال‌ها به خاطر چاقی مســخره شدم. 
هرجایی به من کار نمی‌دادند و می‌گفتند 
تــو نمی‌توانی خــودت را تــکان بدهی چه 
برســد به کار. باور کن توی محله ما کلی از 

همین آدم‌های چاق هستند که همه‌شان 
فقیرنــد. بــاور کــن مــا فقیرهــا چاق تــر از 

پولدارها هستیم.«
 هرچنــد نظرهــا دربــاره چاقــی و اضافــه 
وزن متفــاوت اســت امــا مزدک دانشــور، 
انســان شــناس پزشــکی ایــن موضــوع را 
مســأله‌ای کاملًا اجتماعی می‌داند: »غذا 
ابتدایی‌ترین شــکل دســتیابی به آرامش 
است و چاقی بتازگی به‌عنوان یک بیماری 
مســتقل دیده شــده و یکــی از معضلات 
جهان مدرن اســت. پرداختن به مســأله 
صــورت  منظــر  ســه  از  عمومــاً  چاقــی 
می‌گیــرد. نــگاه اول دیــدگاه »طــب زده« 
اســت. در این نــگاه ،چاقــی به‌عنوان یک 
مســأله ژنتیکی یا متابولیسمی بازنمایی 
می‌شــود. امــا این نــگاه نمی‌تواند شــیوع 
روزافزون چاقی را توضیح دهد. به‌عنوان 
مثال در ســال‌های 1980 حدود 40درصد 
دارای  بریتانیــا  بزرگســالان  جمعیــت  از 

اضافه وزن و کمتر از 10 درصد دچار چاقی 
بودند. حال آنکه امروزه این میزان به 70 
درصــد اضافــه وزن و 25 درصــد چاقــی 
رسیده است. پس اگرچه ژنتیک استعداد 
چاقــی را ایجــاد می‌کند، اما فقــط یکی از 

عوامل است.«
بــه گفتــه دانشــور در نــگاه دوم فرهنــگ 
می‌شــود.  عمــده  فــردی  انگاره‌هــای  و 
بــی‌اراده و  افــرادی  افــراد چــاق عمومــاً 
سســت عنصــر بازنمایــی می‌شــوند کــه 
نمی‌تواننــد جلــوی غذا خــوردن خــود را 
بگیرنــد. چاقــی در ایــن انــگاره بیمــاری 
دنیــای مدرن اســت؛ دنیایی کــه غذاهای 
پرانــرژی و فســت  فودهــا، عــادت هــای 
)فرهنگی( غذایی را تغییر داده‌اند و عدم 
تحرک و اســتفاده از خــودرو و کلًا فرهنگ 
شهرنشینی انسان مرفه امروز را اسیر خود 
ســاخته اســت. این نــگاه هم یــک انگاره 
مبتنی بــر شــواهد را پشــتیبانی نمی‌کند. 

زیرا با افزایش وســایل رفاهی در خدمت 
افــراد ثروتمنــد، چاقی هم در میــان آنها 
باید بیشــتر شــود، حال آنکــه نمودارهای 
اپیدمیولوژیک با مطالعه 26 کشور نشان 
داده کــه چاقــی در میــان زنــان و مــردان 
فقیرتر، شــایع‌تر و مخرب‌تر از افراد مرفه 
اســت. ایــن مقایســه کلان امر دیگــری را 
نیز نشــان داده؛ کشــورهایی کــه نابرابری 
بیشــتر در درآمد و ثروت داشــتند، شــیب 
اجتماعی تندتری داشتند. به‌عنوان مثال 
در امریــکا کــه کشــوری نابرابر اســت، 30 
درصد از بزرگســالان دچار چاقی هســتند 
)و اکثــراً هــم از قشــر فقیر جامعــه( حال 
آنکه در ژاپن به‌عنوان کشوری که نابرابری 
کمتری دارد، فقط 3درصد از بزرگســالان 

چاقی را تجربه می‌کنند.
او تأکیــد می‌کند: »اما این همه ماجرا هم 
نیست در جامعه‌ای که نابرابری بیشتری 
وجود دارد، خــون افراد پر از هورمون‌های 

ترانه بنی یعقوب
گزارش نویس

اســترس‌زا )بخصوص کورتیزول( اســت. 
هورمون‌هــا باعــث تحریک یــک واکنش 
تغذیه‌ای به‌نام تغذیه استرسی می‌شوند. 
افــرادی که دچار اســترس مزمن هســتند 
شــیرینی،  مصــرف  بــه  بیشــتری  میــل 
الــکل یا گوشــت‌های فراوری شــده دارند. 
درحقیقــت ایــن افــراد از خــوردن بــرای 
تمــدد اعصــاب خــود اســتفاده می‌کننــد 
و بــا ایــن راهکار با اســترس‌های ســنگین 
زندگــی روزمــره خــود روبــه رو می‌شــوند. 
اینجاست که انگاره‌های ژنتیک، فردگرا و 
فرهنگ محور حرفی برای گفتن ندارند و 
نمی‌توانند با انداختن تقصیرها بر گردن 
فــرد و فرهنگ، راهکارهای خــود را تبلیغ 

کنند.«
بحــث دربــاره دلایل چاقــی و تأثیراتی که 
روی افــراد می‌گــذارد بســیار اســت .مثــل 
اختلالــی کــه بــر اثــر قضاوت‌هــای افــراد 
شکل می‌گیرد و باعث اختلال خود زشت 
انــگاری می‌شــود؛ اختلالی که بــر آمده از 
قضاوت‌هــای اجتماعــی اســت. آن طــور 
کــه پروانــه بیگی، روانشــناس دربــاره‌اش 
می‌گوید: »اختلال زشــت انگاری معمولًا 
خیالــی اســت و بیشــتر از تلقیــن جامعه 
نشأت می‌گیرد مثل اینکه دائماً به آدم‌ها 
بویــژه از دوران کودکــی تلقیــن کنیــم کــه 
زشــت یا چاق هستند. بســیاری از حالات‌ 
روحی افراد بعد از همین تلقین‌ها ساخته 
می‌شــود و خیلی‌هــا بــرای از بیــن بــردن 
آنها بــه انــواع جراحی‌هــای زیبایــی روی 
می‌آورنــد. پــس بهتر اســت بــه جملاتی 
کــه به افراد می‌گوییم بیشــتر دقت کنیم؛ 
جملاتی که برای هر کس می‌تواند معنای 

متفاوتی داشته باشد.«
چاقــی یــا اضافــه وزن بــه یکی از مســائل 
جامعه مدرن تبدیل شــده اما بد نیســت 
همه ما بیشــتر به دلایــل چاقی فکر کنیم 
ایــن موضــوع هرطــور دلمــان  و دربــاره 

خواست قضاوت نکنیم.


